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صفحه اینستاگرامش بخشی از کتاب در دست 
ترجمه اش را  به اشتراک گذاشته است. در ادامه 
قسمتی از کتاب انقلاب ۱۹۸۹، نوشته ویکتور 
سبستین را می خوانیم که نشر ثالث قرار است آن را 

منتشر کند.
در آن عصر بهاری، در میدان سرخ مسکو همه چیز 
آرام، ساکت و عادی به نظر می رسید. پنجشنبه ۲۸ مه 
۱۹۸۷ بود. اما کمی پس از ساعت ۶ عصر هواپیمای ملخی 
کوچکی در وسط میدان سرخ در سیصد متری کرملین، 
مقر حکومت کمونیستی شوروی، به زمین نشست. موتور 
هواپیما خاموش شد و جوان مومشکی لاغر و باریکی که 
لباس سرخ خلبانی پوشیده بود، از هواپیما بیرون آمد. 
مردم دورش جمع شدند. سپس با صدای بلند اعلام کرد 
که اسمش ماتیاس روست، نوزده ساله و کارمند بانکی در 
هامبورگ آلمان غربی است و هدفش از آمدن به پایتخت 
اتحاد شوروی « انجام مأموریت صلح» است. مردم با مهربانی 
به او نگاه می کردند و از او امضا می خواستند. روست سپس 
توضیح داد که یک برنامه بیست و دو صفحه ای برای برچیدن 
همه تسلیحات اتمی از جهان به همراه آورده و به مسکو 
آمده است تا درباره همین برنامه با رهبر شوروی بحث کند. 
۴۵ دقیقه بعد پلیس ها آمدند و روست را بردند. روست 
سفرش را از ۲ هفته پیش از هامبورگ شروع کرده بود. 
او ۲ ساعت و نیم در فضای شوروی پرواز کرده تا به مسکو 
رسیده بود، بدون اینکه سیستم های عریض و طویل دفاع 
هوایی شوروی موفق به شناسایی اش شوند. این حادثه یکی 
از خفت بارترین آبروریزی ها برای نیروی نظامی شوروی از 
زمان جنگ جهانی دوم به بعد بود. گورباچف موقعی که خبر 
را شنید از شدت خشم منفجر شد. او با عصبانیت گفت: «این 

یک آبروریزی ملی است و همان قدر بد است که چرنوبیل 
بد بود. سران ارتش باعث این آبروریزی شده اند. همه دارند 
ما را مسخره می کنند. فرمانده دفاع هوایی مسکو به من 
می گوید زمانی از وجود هواپیمای متجاوز، مطلع شده که 
هواپیما در میدان سرخ فرود آمده بوده است. آقای مارشال! 
لابد پلیس های راهنمایی و رانندگی به تو خبر داده اند که 

هواپیما فرود آمده است!»
گورباچف از ماجرای هواپیمای روست برای پاک سازی ارتش 
استفاده کرد و البته ارتشی ها هم بعدا مقابله به مثل کردند. 
این حادثه در تضعیف و فروپاشی شوروی در چند سال بعد 
نقش بازی کرد. روست به ۴ سال زندان محکوم شد اما ۱۸ 

ماه بعد آزاد شد و به کشورش بازگشت.
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گزارش شهرآرا از اولین 
روز از سرگیری فعالیت 
قطارشهری مشهد که 
از رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی حکایت دارد

قدردانی فرماندار 
 از اقدامات مدیریت شهری 
در پیشگیری از شیوع کرونا

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

گرچه علاقه و دغدغه اصلى من عمدتا تاريخ و 
جغرافياى تاريخى مشهد، خراسان و توس است، 
اما گاه كم اطلاعى بعضى از هم ولايتى هايم از مسائل 
فرهنگى و زبانى، رنجم مى دهد. از جمله هم من و هم 
شما فراوان از اين و آن مى شنويم كه «تنگه فلانى را 
نمى شود خرد كرد!» لطفا بعد از اين هر وقت كسى 
اين اصطلاح را به كار برد، از وى بپرسيد: «اينكه 
گفتى يعنى چه؟» احتمالا و به درستى خواهد گفت: «يعنى 

از پس وى به سختى مى توان برآمد!» اين درست. بعد از وى بپرسيد: 
«خب حالا لطفا بگو كه تنگه يعنى چه؟» اينجاست كه شما با انواع 
توجيه و معانى نامربوط ازسوى گوينده روبه رو خواهيد شد! وقتى 
از اصل فرهنگى خودمان فاصله مى گيريم و در مدارس ابتدايى و 
متوسطه و دانشگاه هايمان عمدتا محصولات فرهنگى وارداتى از 
غرب را خريدوفروش مى كنيم (البته با ارائه مدارك معتبر!) نتيجه 
همين مى شود كه زبان مادرى و فرهنگ چندهزارساله ملى خودمان 

را فراموش خواهيم كرد! واقع امر اين است كه دست كم از 
حدود پانصدششصد سال پيش، سكه طلا و واحد پولى به نام 
«تنگه» در ايران ضرب و رايج شده كه بهاى آن بسيار زياد 
بوده و هر كسى توان خردكردن آن را نداشته است و افرادى 
كه مى خواستند آن را در بازار خرج يا «خرد» كنند، دچار 
مشكل مى شدند. در نتيجه اصطلاح «تنگه كسى را خرد 
نتوانستن كردن» از آن زمان رايج و باب شده است. بنابراين 
«تنگه كسى را خرد كردن» در اصل به معنى اسكناس (سكه 
طلا) درشت كسى را تبديل به پول ريزتر كردن بوده و مجازا به معنى 
از پس كسى برآمدن. لازم به توضيح است كه بعد از رايج شدن تنگه، 
به مطلق ورقه طلا هم تنگه گفته مى شد، كمااينكه در متون هم 
مى خوانيم كه گنبد حرم امام رضا(ع) را به تنگه گرفتند يا تنگه گنبد 
حرم يعنى رويه طلايى آن گنبد. اكنون نيز  واحد پول يك يا دو كشور 
آسياى مركزى (اگر اشتباه نكنم قزاقستان يا قرقيزستان) «تنگه» 

مرحوم(!) است.

تنگه چیست که خردکردن آن مشکل است؟
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پس از کش وقوس های فراوان و با اماواگرهای زیاد بالاخره قانون 
شناسایی تابعیت ایران برای فرزندان زنان ایرانی که پدرانشان غیرایرانی 
هستند و آیین نامه اجرایی آن تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. امیدوارم که 
این قانون مشکل تعداد زیادی از کودکان را که در واقع ایرانی هستند 
حل کند و آن ها بتوانند مثل دیگر کودکان ایرانی از حقوق ایرانی بودن 
بهره مند شوند. با این حال همچنان برای بنده به عنوان یک ناظر چند 
نکته باقی مانده است که توجه به آن ها می تواند به درک ما از وضعیت 
کشور کمک کند. اولین مسئله، مقایسه این وضعیت با رفتاری است که 
در قضیه سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد دیدیم. در آنجا علی رغم 
وجود قانون آمدند و جلوی حضور ایشان را گرفتند، ولی طی این 
سال ها حتی یک بار نشد بگویند که چرا فرزندان این زنان، چه ایرانی و 
چه غیرایرانی که مسلمان هستند، برای گذران امور خود باید محروم 
از شناسنامه شوند؟ کجای اسلام انسان برای رسیدن به حداقل حقوق 
انسانی نیازمند شناسایی تابعیت و داشتن شناسنامه است؟ اصلا در 
کجای اسلام مسئله ای به نام تابعیت داریم که فرزندان زنان ایرانی از آن 
محروم شده اند؟ نکته دوم از منظر جامعه شناسی است. اگر در گذشته 
فرزند را برای پدر می دانستند، بیش از آنکه مبتنی بر شواهد ژنتیک و 
طبیعی باشد، براساس جایگاه اجتماعی مردان بود. امروز می دانیم که 
کودک محصول و ترکیب تخمک زن و اسپرم مرد و محصول هر دو 
است، نه اینکه زن فقط به صورت یک محفظه حامل کودک و امانت دار 
کودک نزد پدر باشد. مهم تر از این یافته، ارتقای جایگاه زنان در جامعه 
است. به همین علت است که علاقه مسلط کودکان در بسیاری از موارد 
به مادر و خانواده مادری است و حتی زنان در جایگاه برتری نسبت 
به مردان قرار دارند. بنابراین کودکان در اصل تابع مادر و تابعیت او 
می شوند و تعلق خاطرشان از این سو خواهد بود. حال چگونه ممکن 
است که هنوز عده ای گمان کنند که حقوق و نسب کودکان فقط از 
طریق پدر منتقل می شود و برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی 
باید بررسی کنند که مشکل امنیتی نداشته باشد؟ این چه وضعی است 
که داریم و حتی نمی توانیم کودکی را در دامن مادر ایرانی، علاقه مند 
به کشور بار آوریم؟ نکته سوم از منظر جمعیت شناسی است. همه 
می دانیم که روند رشد جمعیت در ایران کاهنده است و طی چند 
سال اخیر این مسئله تشدید هم شده است. هر کشور دیگری برای 
مقابله با این روند می کوشد که دامنه تابعیت افراد خود را توسعه دهد. 
چگونه ممکن است که ما با این وضع مواجه باشیم و سال های طولانی 
را صرف این کنیم که آیا به فرزندان زنان ایرانی باید تابعیت اعطا کرد 
یا خیر؟ نکته پایانی که بسیار اساسی است، ساختار تصمیم گیری 
ایران درباره حقوق ملت و شهروندان است. هنگامی که می خواهیم 
محدودیتی برقرار کنیم، به راحتی و به سرعت این کار انجام می شود. 
ایجاد محدودیت به منزله انداختن یک سنگ داخل چاه تلقی می شود 
که به سادگی انجام می گردد. ولی هنگامی که بخواهیم حقوقی را استیفا 
کنیم بسیار کند و بی تفاوت عمل می کنیم. از همان سال۱۳۸۵ که 
قانون اعطای تابعیت به این افراد به بالای ۱۸سال و به درخواست خود 
فرد منوط شد، معلوم گردید که حقوق این افراد زایل شده است، ولی 
۱۴سال طول کشید تا این وضعیت تغییر کند و هیچ گاه کسی متعرض 
این نشد که هزاران کودک ایرانی که با این بحران مواجه هستند، چه 
باید کنند؟ کودکی که تا ۱۸سالگی از تحصیل محروم شود، حتی اگر 
شناسنامه ایرانی هم بگیرد، به چه درد کشور خواهد خورد؟ او بهترین 
دوره آموزش خود را از دست داده است. علی رغم همه این ها به کوشش 
نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی و همراهی وزارت کار و دولت این مهم 
به سرانجام رسید و از این پس حداقل شاهد کاهش یکی از مشکلات این 
گروه خواهیم بود. امیدوار باید بود که به همت همه این تأخیر زمانی 
در تصویب این قانون جبران شود و این کودکان به آنچه شایسته است 

دست یابند.

مجلـس يازدهـم، مجلـس همه ايـران اسـت؛ هرچند 
با كمترين ميزان شـركت كننده نسـبت بـه دوره هاى 
پيش شـكل گرفـت؛ هرچنـد بيشـتر نامزدهـا از يك 
گرايـش بودنـد و در بيشـتر حوزه هـاى انتخابيـه 
رقابت هـا درون جريانـى بود؛ امـا به قاعده دموكراسـى 
و مردم سـالارى وقتى مجلس شـكل گرفـت، مجلس 
همـه ايـران اسـت. هميـن قاعـده حكـم مى كنـد كه 
هـم آحـاد مـردم آن را مجلس خـود بداننـد و هم مجلسـيان 

به وكالـت از همـه مـردم ايـران به انجـام وظيفـه و تمشـيت امـور 
بپردازند. نشسـتن بر صندلى هاى سـبز «خانه ملت» چنيـن اقتضائى 
دارد. آينده نگـرى و هوشـمندى سياسـى هـم ايجـاب مى كنـد كـه 
مجلـس شـكل گرفته، همـه ملـت را در برنامه ريزى هـا و طرح هـا و 
تصويـب لوايح در نظر داشـته باشـد و حتـى اولويـت را بر ايـن بگذارد 
كه جورى كارهـا را پيش ببرد كـه غايبـان انتخابات مجلـس يازدهم، 
اوليـن حاضـران انتخابات بعدى باشـند. هنـر هم همين اسـت، وگرنه 
تندگويـى و تنگ انـگارى و تارانـدن مـردم كـه هنـر نيسـت. از همين 
آغازيـن روز بايـد از تريبـون مجلـس صـداى همدلـى به گوش رسـد. 
اگـر صدايى هم به سـخن بلنـد مى شـود، از چهارديوارى انصـاف فراتر 
نـرود. نقـدى اگـر دارد، طرحـى كـه مى خواهـد درانـدازد، رأيـى كـه 
مى دهـد و در همـه امـور از اين دسـت، انصـاف را انصـاف را انصـاف را 
رعايت كنـد كه اين قدم اول اسـت براى حركت كسـى كـه مى خواهد 
نماينـده همه ملـت سـرافراز ايران باشـد. مردم هـم از مجلـس انتظار 
معجـزه ندارند، هرچنـد برخى افراد شـعارهايى در اين تـراز مى دادند. 
نماينـدگان فقـط بايـد همـت كننـد و وعده هـا را بـه برنامـه تبديل و 
بـراى اجـراى آن هـم ريل گـذارى و بسترسـازى كننـد. شـايد بتوان 
گفـت مهم ترين توقع مـردم از مجلسـيان همانى باشـد كه خودشـان 
به عنـوان شـعارهاى انتخاباتـى برگزيدنـد و گفتنـد و نوشـتند و حالا 

بايد امضـاى عملى بگذارنـد پـاى آن وعده ها كـه عمل بدان 
شـرط صداقت اسـت. اگر به ياد داشـته باشـيم، شـعار قالب 
در انتخابات دوم اسـفند، اقتصادى و معيشـتى بود تا كرامت 
آحـاد جامعـه حفظ شـود؛ حالا زمـان آن رسـيده اسـت تا با 
تثبيـت آن رويكـرد و برنامه سـازى وعده هـا تلاش هـا بـراى 
كاهـش مصائب و افزايـش رفاه و تعالـى مردم به انجام رسـد. 
ايـن هـم نه تنهـا توقـع بى جـا و على حـده اى نيسـت، بلكـه 
تأكيدى اسـت بر برنامه هـا و وعده هايى كه خودشـان مطرح 
كردند و خـود را پاى بنـد بـه آن مى دانند. ما هـم جز اين نمى پرسـيم 
و به عنـوان نماينـدگان افـكار عمومـى و رصدگـران حركت هـا و 
تلاش هـا هميـن را از نماينـدگان مطالبـه مى كنيـم. اصلا هـم به اين 
زمزمه هـاى رقابتـى و تكاپـوى گرفتـن پسـت ها و رياسـت ها توجـه 
نداريـم. فقـط مى خواهيـم وعده هايـى را كـه دادنـد و ثبـت حافظه و 
دفتر هم شـده اسـت، محقـق ببينيـم. به هـر حـال نوبت به دوسـتان 
رسـيده اسـت كه مدعى بودند بهتـر مى زنند و چـون دور را سـتاندند، 
حـالا بايد ديـد كـه چقـدر در آنچـه مدعـى بودنـد و گفتنـد توانايند. 
هم گـوى هسـت و هم ميـدان؛ پس بسـم ا... كه وقـت كار اسـت، وقت 
عمـل به قول هايى اسـت كـه داده اند! البتـه بـاز به تأكيـد مى گويم كه 
انتظار معجزه نبايد داشـت، هرچند شـعار معجزه شـنيده باشيم. بايد 
ظرفيت هـاى كشـور و چالش ها و موانـع را در نظـر داشـت و مطالبات 
را هـم در اندازه نيازهـاى واقعى و متناسـب بـا ظرفيت ها سـامان داد، 
وگرنه اگـر بخواهيم مطالبات را به شـعارها و وعده هـا ترازبندى كنيم، 
جز انباشـت طلبكارى هاى غيرواقعـى نتيجه اى نخواهد داشـت كه به 
انباشـت انتظارات هم خواهـد انجاميد و معلوم اسـت كه اين انباشـت 
چه نتايـج ناخوشـى به دنبـال دارد. بارى بايـد خواسـت ها و توقعات را 
به قدر وسـع تحرير و تنظيـم و مطالبـه كرد تا هـر قدمى كه برداشـته 

مى شـود، به اعتمـاد ملـى و اميـد انقلابـى بينجامد؛ ان شـاءا...!

ــــــــــــ ســرمقاله  ـــــــــــ 
تأخیر ۱۴ساله  قانون تابعیت 

فرزندان زنان ایرانی را جبران کنیم
                                      عباس عبدی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران 
                                      عباس عبدی

با توجه به شيوع ويروس كرونا، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ملاحظاتى را براى سال تحصيلى 
آينده آموزش عالى كشور ارائه و پيشنهاد كرده كه يكى از موارد آن آغاز نيم سال اول سال تحصيلى دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى از ابتداى شهريور است. در اين گزارش آمده است: بنابر اعلام مقامات رسمى وزارت 
بهداشت، موج جديد اپيدمى كرونا در فصل پاييز و زمستان اوج مى گيرد و هم زيستى كوويد19 با ويروس شايع 
آنفولانزا در اين فصول، شرايط كنترلى و مهار بيمارى را به مراتب سخت تر خواهد كرد؛ به اين منظور شروع نيم سال 
اول سال تحصيلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى از ابتداى شهريور است. اين موضوع به خصوص براى اتمام 
زودهنگام ترم تحصيلى قبل از تشديد سرما و احتمال اوج گيرى ويروس كرونا مؤثر خواهد بود. مركز پژوهش هاى 
مجلس همچنين در اين گزارش متذكر شده است كه بازگشايى دانشگاه ها بايد تدريجى و با رعايت اولويت هايى 
مانند شرايط دانشجو (مقيم يا غيرمقيم، مقطع تحصيلى، رشته تحصيلى)، وضعيت اقليمى و شرايط كرونايى 
منطقه و شرايط دانشگاه و تأكيد ويژه بر كاهش تراكم كلاس و يحتمل خوابگاه باشد؛ در اين ميان ملزوماتى در 

نظر گرفته شده كه ضرورى است مورد توجه قرار گيرند.
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شهردارى مشهد در دوره پنجم، اهتمامى جدى به موضوع پيوست هاى محيط زيستى در طرح ها و پروژه هاى مختلف دارد و در اين زمينه اقدامات ارزشمندى را انجام داده است. مباحثى كه درباره آسيب هاى مخرب 
محيط زيستى برخى پروژه هاى قديمى مشهد گفته مى شود، به تنهايى، گواه بر اهميت مطالعات زيست محيطى و لزوم درنظر گرفتن طرحى جامع براى دستيابى به اين نوع پيوست در محيط هاى شهرى است.
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با افتادن قطار زندگی روی ریل بعد از 
روزهای سخت شیوع کرونا، هرروز 
خبر شــروع به کار مجدد فعالیت 
جدیدی به گوش می رسد که فعالان 
آن حدود ۳ مــاه در قرنطینه کامل 

به سر می بردند.
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز

پیوند خویشاوندی را برقرار 
کنید، گرچه با جرعه آبی 
پیوند  بھترین  و  باشد 
خویشاوندی، خودداری از 

آزار خویشاوندان است. 
امام رضا(ع)

کنگره ھفتصدمین سال وفات خواجه نصیرالدین توسی
یکی از دانشمندان مشهور ایرانی خواجه نصیرالدین 
توسی است؛ بزرگ مردی که در علومی همچون 
ریاضیات، فلسفه، کلام، اخلاق، ادبیات، هیئت، نجوم 
و... سرآمد زمان خود بود. او همچنین سیاست مداری 
توانا بود که با استفاده از نفوذ کلام خود بر هلاکوخان 
مغول مانع از قتل عام مردم و دانشمندان بسیاری شد. 
به منظور بزرگداشت مقام وی و هم زمان با هفتصدمین 
سال وفات خواجه نصیرالدین توسی هفتم خرداد 
۱۳۳۵ کنگره بزرگداشت مقام وی با حضور نمایندگان 
۲۱ کشور در تالار ابن سینای دانشگاه تهران آغاز شد. 
هم زمان تابلوی خیابان آیت ا... عبادی کنونی مشهد هم 

به نام خواجه نصیرالدین توسی تغییر کرد.

۱۳۳۵
خرداد
۷

 اذان ظهر ۱۲:۲۹

 غروب آفتاب ۱۹:۴۰     

  اذان مغرب ۲۰:۰۱   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۳۷ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۳۳             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۷      

مأموریت صلح در شوروی
 با کارمند بانک آلمانی

1

سال ۱۹۴۳، آلبر کامو در هتل «مرکوری» 
پاریس که توسط آلمانی ها اشغال شده 
بود، زندگی می کرد. محل اقامت او از 
هتل «لوتتیا» که سرویس ضد جاسوسی 
بدنام ارتش نازی در آن اقامت داشتند 
خیلی دور نبود. کامو آن زمان، علاوه بر 
شغل  روزانه اش (نسخه خوانی)، درحال  
نوشتن رمان «طاعون» بود که در سال 
۱۹۴۷ منتشر شد. این کتاب حالا در این دوره 
همه گیری کرونا دوباره زنده شده و مورد استقبال 
قرار گرفته است. «طاعون» دیدگاه  و اقدامات 
مردم شهر ساحلی ارُان الجزایر را در زمان شیوع 
طاعون بوبونیک و دوران قرنطینه  پس از آن 
بازگو می کند. مانند همه آثار ماندگار، این 
کتاب را می توان به چندین شیوه خواند. 
یکی از این شیوه ها مربوط به رویکردهای 
سیاسی به همه گیری مدرن است. قهرمان 
و راوی این رمان، پزشک برنارد ریو، در 
دوران ویرانی شهرش، اقدامات اخلاقی 
بی سروصدایش را ادامه می دهد، حتی 
وقتی متوجه می شود که پتانسیل او 
برای ایجاد تغییر بسیار محدود است. 
دیدگاه وی مطمئنا از تجربیات کامو 

در زمان اشغال پاریس نشئت می گیرد.

در طول سال ۱۹۴۳ کامو پروژه های ادبی خود را 
آشکارا پی گرفت، با ژان پل سارتر در نمایش دوم 
«خروج ممنوع» همکاری کرد و به عنوان سردبیر 
و نویسنده عضو کمیته مقاومت ملی فرانسه بود. 
کامو هرگز علیه نازی ها اسلحه به دست نگرفت 
اما نقشش به عنوان نویسنده ای سیاسی به اندازه 

کافی پرمخاطره بود.
با یک  ریو  از کتاب «طاعون»،  در بخشی 
روزنامه نگار مهمان به نام ریموند رمبرت ملاقات 
می کند و از او می پرسد: «آیا به من اجازه داده 
می شود نکوهشی تمام عیار از وضعیت کنونی 
که  مطالبی  نوشتن  در  من  کنم؟...  منتشر 
چیزی هایی را پنهان نگه می دارد استعدادی 
ندارم.» ریو به بخشدار ارُان فشار می آورد تا از انکار 
آشکار طغیان طاعون در شهر دست بردارد و از 
مردم محافظت کند. یکی از مشکلات اساسی این 
است که هیچ یک از مردانی که بر ارُان حکومت 
می کنند، دانش یا تجربه لازم را برای مقابله با 

همه گیری پنهان ندارند.
فرمانداران و رؤسای جمهور، نظام و سلسله مراتب 
تعیین می کنند و ویروس ها بی هیچ دردسری 
آن ها را از بین می برند. حیرت انگیز است که 
کامو، در اواسط قرن نوزدهم، می تواند با چنین 
وضوحی نشان دهد که در دوران یک بیماری 

همه گیر، پایبندی به اخلاق سیاسیِ طرف دار 
گزارش های حقیقی، علوم پزشکی و مراقبت های 
بهداشت عمومی ضروری است. کامو به جای 
توجه به علمِ درحال  تحول برای پاسخ به بیماری 
همه گیر، بیشتر به توانایی ما در مواجهه با حقیقت 
و تحمل و مشارکت در شرایط بحرانی علاقه مند 
بود. همان طور که کامو روایت می کند موفقیت 
ریو آنجاست که گمانه زنی ها را کنار می گذارد تا 
روی «قطعیت» مشاهدات پزشکی روزانه خودش 
متمرکز شود: «باید وظیفه خود را آن طور که باید 
انجام دهید.» تا به حال از رمان «طاعون» به دلیل 
سختی و بیش از حد اخلاقی بودنش، بارها انتقاد 
کرده اند اما همان طور که اخیرا رابرت زارتسکی، 
مورخ و زندگی نامه  نویس کامو، می نویسد: «عمر 
این انتقادها به اندازه خود رمان نبود.» دلیل 
آن این است که بحران های پی در پی طبیعی و 
سیاسی، مانند مواردی که امسال تجربه می کنیم، 
به ما آموخته اند که «انسانیت و شعور چیزهای 
پیش پا افتاده ای نیستند اما اکنون در شرق و غرب 
می بینیم که این صفات بسیار کمیاب اند، به ویژه 
هنگامی که دنیا با تهدیدات پیچیده طاعون 

بیولوژیکی و ایدئولوژیکی روبه رو است.»

استیو کول، نیویورکر/  ترجمه عاطفه همایونی

همه گیری «طاعون» در روزگار کرونایی

بدون شرح

اغلب مردم ایران از آن 
گروهی هستند که بیشتر 
شفاهی محسوب می شوند 
تا کتبی، یعنی آنان از بیان 
مسائل بیشتر از  نوشتن 
می برند.  لذت  آن ها 
به  هرچند  که  واقعیتی 
اما   است  شیرین  ظاهر 
مشکلی بزرگ را در دل 
خود نهان دارد. مشکلی 

به عنوان نابودی تاریخ، یا تحریف کامل 
آن. برای ملموس شدن این موضوع 
نمونه ای را مثال می زنم. آیا تا به حال 
چیزی راجع به قیام «یاعلی» در زابل  
شنیده اید؟ قطعا جواب بسیاری از 
شما منفی است. من خودم هم تا 
هنگامی که کتاب «از باغ قصر تا قصر 
آرزوها»، مجموعه خاطرات مرحوم 
را  فیاض»،  مجید  «عبدالمجید 
مطالعه نکرده بودم، چیزی دراین باره 
نمی دانستم. مدیر مسئول هفته نامه 
ادبی هیرمند خراسان که روزگاری 
وکیل دعاوی بود در بخشی از جلد 
نخست کتاب خاطرات خود با عنوان 
«زابل در آتش» به ماجرای این قیام 
مردمی در آستانه انتخابات مجلس 
هفدهم شورای ملی اشاره ای کوتاه 
کرده بود، آن هم اشاره ای از دید یکی 
از معدود مسئولان زنده مانده شهری 
آن روزگار زابل. با خواندن این متن 
به دنبال کشف واقعیت ماجرا که خود 
از دلایل لغو انتخابات هفدهم مجلس 
شورای ملی از سوی دولت دکتر مصدق 
محسوب می شود، افتادم. تلاشی عبث 
در بین منابع مکتوب باقی مانده از آن 
زمان زیرا نه نشریات ملی و نه نشریات 
درباری وقت یا اشاره ای به آن نکرده، یا 
به تعداد کشته ها و لغو انتخابات زابل 
(بدون توضیح دلایل آن) نپرداخته 
بودند. امری که بر سؤالات من افزود تا 
اینکه برحسب یک اتفاق تمام سؤالات 
من درباره این قیام پاسخ داده شد. 
این اتفاق هم حاصل یک دید و بازدید 
نوروزی بود. دید و بازدیدی که در آن و 

در حاشیه سخنان رد و بدل شده 
وقتی صحبت از زخمی شدن 
فردی به هنگام شکار با گلوله 
یک تفنگ قدیمی ام یک شد، 
پدربزرگ همسرم لباسش 

را کنار زد و با اشاره 
زخم  جای  به 
گفت:  پشتش 
حداقل  «این 
یادگاری است 
که از حادثه 
ه  شد کر ذ

خواهد  مصدوم  برای 
ماند.» دیدن این صحنه و 
دیگران  و  من  درخواست 
این  ماجرای  بیان  برای 
تیرخوردگی همان موضوعی 
بود که به تمام سؤالات من 
درباره ماجرای سال ۱۳۳۱ 
زابل پاسخ می داد. چه وقتی 
یعنی  همسرم  پدربزرگ 
پارسایی  «محمدحسین 
دامن سبز» لب به سخن گشود و 
ماجرای تیر خوردنش را تعریف کرد، 
مشخص شد که وی از مجروحان آن 
قیام است. او که متولد ۱۳۰۲ زابل 
بود، تعریف کرد که قیام به دلیل ظلم 
مأموران دولتی وابسته به خاندان علم 
به مردم زابل و تلاش آنان برای انتخاب 
فردی وابسته به خود برای حضور در 
مجلس شورا به عنوان نماینده مردم 
زابل بود. حرکتی که با دست خالی آغاز 
شد و با کشتن و بیرون راندن عمال 
وابسته به خاندان علم از زابل به پایان 
رسید و در این بین تعدادی از مردم 
هم کشته یا زخمی شدند که او هم از 
جمله زخمیان واقعه بود. او گفت و من 
پرسیدم و بعد هم به واسطه شغلم آنچه 
گفتم و شنیدم را به صورت گفت وگو 
تنظیم و در یکی از روزنامه های تهران 
منتشر کردم. انتشار این خاطرات 
باعث شد تا ماجرایی فراموش شده 
و از ذهن ها رفته زنده شود و برخی 
دوستان اهل فن تلاش کنند تا شاهدان 
دیگر این واقعه را پیدا کنند. امری که 
نتیجه اش هیچ بود تا «محمدحسین 
پارسایی» بشود تنها شاهد قیامی 
در آستانه فراموشی در تاریخ معاصر 
ایران. تنها شاهدی که البته هم زمان 
با عید فطر امسال درگذشت تا دیگر 
این قیام هیچ شاهد زنده ای نداشته 
باشد و تنها گفت وگوی وی با من و 
چندصفحه مختصر از کتاب مرحوم 
مجیدفیاض یگانه مدارک موجود 
درباره یکی از حرکت های مردمی به 
ثمر رسیده اما ناشناخته ایران معاصر 
باشند. حرکت هایی که اگر وزنه 
شفاهی دوستی ما ایرانیان کمی 
نوشتاردوستی  سمت  به 
تغییر جهت می داد، چه بسا 
آنان  از  که تعداد بیشتری 
می شوند.  شناخته 
یاد محمدحسین 
پارسایی، آخرین 
قیام  بازمانده 
زابل،  یاعلی 
سبز  همیشه 

باد.

یادی از آخرین بازمانده قیام «یاعلی»

این داستان زمان پیچیده ست، از همه 
طرف به م چنگ می ندازه. یواش یواش 
دارم به این نتیجه می رسم که زمان مثل 
کیسه ای نیست که پر می شه. منظورم 
اینه که هر قدر هم محتواش عوض بشه، 
تو کیسه بیشتر از یه مقدار مشخص جا 

نمی شه، همین و بس. چمدونمو می بینی برونو؟ 
۲ دست لباس و ۲ جفت کفش جا می شه توش. 
خب، حالا فرض کن خالی ش می کنی و باز دوباره 
۲ دست لباس و ۲ جفت کفش می ذاری توش و 
اون موقعه که متوجه می شی یه لباس و یه جفت 
کفش جا می شه توش. ولی این بهترین حالتش 
نیس. بهترین حالتش وقتیه که ببینی می تونی 
یه مغازه کاملو جا بدی توش، صدها و صدها دست 
لباس، همون طور که من موسیقی رو وقتی ساز 
می زنم تو زمان جا می دم گاهی؛ موسیقی و اون 

چیزی که وقتی تو متروام بهش فکر می کنم.
وقتی تو مترویی.

«اِ... آره، مسئله اینه!» جانی با مردرندی تمام گفت: 
«مترو اختراع بزرگیه برونو. وقتی سوار مترویی یاد 
همه  اون چیزایی می افتی که می تونستی تو چمدون 
جاشون بدی. شاید ساکسیفونو تو مترو گم نکردم، 

شاید...»
پی جو/ خولیو کورتاثار/ ترجمه سحر یوسفی
 نشر نو/ تعداد صفحات: ۹۶/ قیمت : ۲۰هزار تومان
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     شـاید بتـوان گفـت مهم ترین خصوصیـت مغفـول و مهجور در شـیوه های 

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
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تربیـت دینـی و تبلیغـات مذهبـی امـروز جامعـه مـا ترویـج و معرفـی 
دین داری عاشـقانه اسـت. متأسـفانه به دلایل مختلـف از جمله برجسـته 
شـدن جنبه هـای احـکام عملـی و مناسـک کمتـر بـه ریشـه ها و اصـول 
اساسـی دیـن داری پرداخته ایـم و ایـن مبـادی را کـه اتفاقـا شـوق انگیز و 
رغبت آفریـن اسـت متـروک نهاده ایـم و بـه شـاخ و برگ هایـی مشـغول 
شـده ایم که قرار بوده اسـت به شـکل طبیعی از آن ریشـه ها برآید و شـکل 

بگیرد.
سـال ها بـه ترویـج و تبلیـغ نتایـج و حاصل هـای دیـن داری چـون نماز و 
روزه و حجاب سـرگرمیم و کمتـر در تحقق آن هـا توفیـق می یابیم، در حالی که اگر به منشـأ و اسـاس 
آن هـا، یعنـی دیـن داری عاشـقانه، می پرداختیـم قطعا بـدون هیچ زحمـت، اصـرار، فشـار و اجباری 

همـه آن اهـداف محقق می شـد.
حکیم علامـه حضـرت آیـت ا... جـوادی آملـی می گوینـد: «جامعـه را محبـت اداره می کنـد! ابراهیم 
خلیـل می گویـد: «لا أحُِـبُّ الآْفلِیـنَ»، سـخن در ایـن نیسـت کـه سـتاره نمی توانـد خالق آسـمان و 
زمین باشـد، آن چیز روشـنی اسـت! سـخن در این اسـت کـه معبود بایـد محبوب باشـد. ما کسـی را 

می پرسـتیم کـه بـه او دل بسـپاریم، نه کسـی را کـه بـه او محتاج هسـتیم!
حرف خلیـل حق این اسـت: من در برابر کسـی سـر می سـایم کـه بـه او مِهر بورزم، کسـی را دوسـت 
دارم که همیشـه بـا من باشـد، یعنـی معبود آن اسـت که محبوب باشـد. کسـی کـه غـروب می کند، 

محبوب نیسـت.»
ریشـه و اسـاس تعلق دینی در باورهـا و اعتقادات همیـن محبت و دل بسـتگی عاطفی اسـت که وقتی 
تحقق یابـد خواسـته و ناخواسـته در التـزام رفتـاری و تعبـد عملی تمثـل پیدا می کنـد و اگـر قبل از 
هر کاری بـه تعمیـق آن بپردازیم بی تردید بـه دسـتاوردهای درخشـان و باورنکردنی خواهیم رسـید.
مهنـدس علیرضا بـرازش که سـال ها پیـش بـا تدویـن مجموعـه گسـترده ای از معجم هـای حدیثی 
شـیعی شـهرت یافت، سال هاسـت در کنار مدیریـت فرهنگـی و اشـتغالات مختلف بر جسـت وجوی 

منابـع حدیثـی تمرکـز داشـته و کتاب های متعـددی در ایـن زمینـه تألیف یـا ترجمه کرده اسـت.
یکـی از مهم ترین کتاب های ایشـان که بسـیار هـم مورد اسـتقبال قرار گرفت و اسـتقبال گسـترده از 

آن به تألیـف ۲ کتـاب دیگر نیز انجامید «عاشـق شـو» بود!
این کتاب نخسـت از سـه گانه عشـق مهندس بـرازش یکـی از مهم تریـن آثار عمـر اوسـت و می تواند 

برای هـر خواننـده ای الهام بخش و شـوق انگیز باشـد و نـگاه او به دیـن داری را عـوض کند.
نویسـنده در این کتاب می کوشـد تا بر اسـاس آیات مختلف قـرآن کریـم و روایات متعدد نشـان دهد 
که اسـاس دین بر پایـه محبت خداوند شـکل گرفته اسـت و اگر رابطه عاشـقانه ای میان انسـان و خدا 

وجود نداشـته باشـد از دین جز پوسـته و ظاهری بی روح چیزی باقـی نمی ماند.
وی در بخشـی از مقدمـه کتـاب چنیـن می نویسـد: «چیـزی را که نه جسـم اسـت 
کـه او را ببینم، نـه خوردنی اسـت کـه آن را بخـورم، نـه هم جنس ماسـت که در 
آغوشـش بگیرم، چگونه می توانم دوسـتش داشـته باشم؟ اصلا دوسـتش داشته 
باشـم، یعنی چـه کار کنم؟ کمـی -بلکه بیشـتر از کمـی- فکـر کنید! آیـا خدا را 
دوسـت دارید؟ آیـا اصلا می شـود خـدا را دوسـت داشـت؟ این دوسـت داشـتن 
اگر شـدنی باشـد، یعنی چـه؟ بیایید با هـم سـفری کوتاه ولـی سرنوشت سـاز را 

آغـاز کنیم.»
فصول مختلـف کتـاب که همـه از ذکـر منابـع فـراوان و دقیـق آیـات و احادیث 
سرشـار اسـت، از شـناخت محبـت آغاز می شـود و بعـد از بحـث مفصلـی درباره 
ارزش و فضیلـت دوسـت داشـتن خـدا بـه مقدمـات نیـل بـه محبـت می رسـد، 
سـپس با تبییـن راه هـای حفـظ و تقویـت آن و تشـریح پی آمدهـا و آثـار محبت 

خداونـد پایـان می یابـد.
خواندن کتاب «عاشـق شـو» هـم بـرای دیـن داران و مؤمنان ضروری اسـت تا 
بفهمند که اسـاس دیـن و مبنـای دیـن داری صحیح چیسـت و هـم برای 
کسـانی کـه هیـچ میانـه ای بـا دیـن و آییـن ندارنـد، تـا بفهمنـد کـه با 

محرومیـت از ایـن گوهـر ارزشـمند چـه کلاهی سرشـان رفته اسـت!

عاشق شو!

وی در بخشـی از مقدمـه کتـاب چنیـن می نویسـد: «چیـزی را که نه جسـم اسـت 
کـه او را ببینم، نـه خوردنی اسـت کـه آن را بخـورم، نـه هم جنس ماسـت که در 
آغوشـش بگیرم، چگونه می توانم دوسـتش داشـته باشم؟ اصلا دوسـتش داشته 
باشـم، یعنی چـه کار کنم؟ کمـی -بلکه بیشـتر از کمـی- فکـر کنید! آیـا خدا را 
دوسـت دارید؟ آیـا اصلا می شـود خـدا را دوسـت داشـت؟ این دوسـت داشـتن 
اگر شـدنی باشـد، یعنی چـه؟ بیایید با هـم سـفری کوتاه ولـی سرنوشت سـاز را 

آغـاز کنیم.»
فصول مختلـف کتـاب که همـه از ذکـر منابـع فـراوان و دقیـق آیـات و احادیث 
سرشـار اسـت، از شـناخت محبـت آغاز می شـود و بعـد از بحـث مفصلـی درباره 
ارزش و فضیلـت دوسـت داشـتن خـدا بـه مقدمـات نیـل بـه محبـت می رسـد، 
سـپس با تبییـن راه هـای حفـظ و تقویـت آن و تشـریح پی آمدهـا و آثـار محبت 

خداونـد پایـان می یابـد.
خواندن کتاب «عاشـق شـو» هـم بـرای دیـن داران و مؤمنان ضروری اسـت تا 
بفهمند که اسـاس دیـن و مبنـای دیـن داری صحیح چیسـت و هـم برای 

محرومیـت از ایـن گوهـر ارزشـمند چـه کلاهی سرشـان رفته اسـت!

تو کیسه بیشتر از یه مقدار مشخص جا 

رضا سلیمان نوری
پژوهشگر تاریخ

بدنام ارتش نازی در آن اقامت داشتند 
خیلی دور نبود. کامو آن زمان، علاوه بر 
شغل  روزانه اش (نسخه خوانی)، درحال  
نوشتن رمان «طاعون» بود که در سال 
۱۹۴۷ منتشر شد. این کتاب حالا در این دوره 
همه گیری کرونا دوباره زنده شده و مورد استقبال 
قرار گرفته است. «طاعون» دیدگاه  و اقدامات 
مردم شهر ساحلی ارُان الجزایر را در زمان شیوع 
طاعون بوبونیک و دوران قرنطینه  پس از آن 
بازگو می کند. مانند همه آثار ماندگار، این 
کتاب را می توان به چندین شیوه خواند. 
یکی از این شیوه ها مربوط به رویکردهای 
سیاسی به همه گیری مدرن است. قهرمان 
و راوی این رمان، پزشک برنارد ریو، در 
دوران ویرانی شهرش، اقدامات اخلاقی 
بی سروصدایش را ادامه می دهد، حتی 
وقتی متوجه می شود که پتانسیل او 
برای ایجاد تغییر بسیار محدود است. 
دیدگاه وی مطمئنا از تجربیات کامو 

در زمان اشغال پاریس نشئت می گیرد.
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این اتفاق هم حاصل یک دید و بازدید 
نوروزی بود. دید و بازدیدی که در آن و 

در حاشیه سخنان رد و بدل شده 
وقتی صحبت از زخمی شدن 
فردی به هنگام شکار با گلوله 
یک تفنگ قدیمی ام یک شد، 
پدربزرگ همسرم لباسش 

را کنار زد و با اشاره 
زخم  جای  به 
گفت:  پشتش 
حداقل  «این 
یادگاری است 
که از حادثه 
ه  شد کر ذ

درباره یکی از حرکت های مردمی به 
ثمر رسیده اما ناشناخته ایران معاصر 
باشند. حرکت هایی که اگر وزنه 
شفاهی دوستی ما ایرانیان کمی 
نوشتاردوستی  سمت  به 
تغییر جهت می داد، چه بسا 
آنان  از  که تعداد بیشتری 
می شوند.  شناخته 
یاد محمدحسین 
پارسایی، آخرین 
قیام  بازمانده 
زابل،  یاعلی 
سبز  همیشه 

باد.


